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*طاهره مختارى پور 

چكيده
ل در تفسير مجمع البيان و ملاك هاى شناخت اسباب نزو)هه به جايگاه ويژجّ با تو

فانقدر معـطـول» اين تفسيـر گـرهش به بخـش «الـنـزوه اين پـژوّجصحت آن تـو
ان از تفسير آل عمـر)هل سورايات اسباب نـزوت كه بعضى ازروشده،بدين صـور

ل همين آيات از تفاسير مختلـMايات اسباب النزومجمع البيان انتخاب و بـا رو
اياته به ملاك هاى تشـخـيـص روّجت مقايسه،و سپس بـا تـوّشيعه و اهـل سـن

 و تاريخ…(ع)مينايات معصـوصحيح مانند ظاهر آيه ـ سياق ـ دلالت آيات و رو
نقد شده است.

ت.ّل\،تفاسير شيعه\،تفاسير اهل سنسى تطبيقى\،اسباب النزوبرره ها:اژ كليد و
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مقدمه
ل،مكانل،اسباب النـزول آيه مثل شأن نـزوط به فضاى نـزوشناخت مطالب مـربـو

ممان در تفاسير و كتب علود.از اين رو،از دير زآن تاثير دارل،در فهم و تفسير آيات قرنزو
خل آيات رمان نزوقايعى است كـه در زت از ول عبارده است.اسباب النـزوح بوآن مطرقر

خىتى بيان شده برل ديدگاه هاى متفاو اهميت اسباب نزو)ه.دربار١ح شده استداده يا مطر
خىل مى دانند.بـرM به فهم اسباب نزوّقا متوهى شناخت تفسير آيات را عبث و گروآن ر
ه جسته اند.ل بهرسى در تفسير آيات از اسباب نزوان مانند:طبررّمفس

اى نقش عمده و اساسى در فهم آياتل دارگاهى بر اسباب نـزوف و آقوبى شك،و
 و…صحـت(ع)مين ايات معصول با سياق\،عقل\ رواست.همچنين مطابقت اسباب نـزو

ا تأئيد مى كند.ل راسباب نزو
لايات اسباب النزوى بعضى ازروجه به اين مطالب بر آن شدم تا ضمن جمع آور باتو

ايات مذكور در ساير تفاسيرسى و مقايسه آن با روسى به برران از تفسير طبر آل عمر)هسور
(ع)م ايات معصون سياق،روهايى چوسى با معيارجح طبرّايات مرم،تا به مطابقت رودازبپر

ل هاى مبين انحصار در ايـنا در شأن نزوه رّاستا ديدگاه إمامـيو…دست يابم،و در اين ر
ه تقويت كنم.سور

لايات اسباب نزوملاك هاى ارزيابى رو
آن است.برفتن از قرمند تأييد گرد نيازل در اعتبار خوآن:سبب نزوى با قرگار.ساز١

د إلىدو شى\ء مرّايت «كلآن باشد بر اساس رولى مخالM با قرگاه سبب نزواين اساس،هر
ا دور انداخت و.بايد آن ر٢ف »خره فهو زّافق كتاب الل حديث لا يوّة و كلّنّالكتاب و الس

 نقل نشده است.(ع)مد و از معصواقعيت ندارل واطمينان داشت كه آن سبب نزو
ائنى كه در آيات ديگـرن آيه و قـرتى كه مضمـوافقت با دلالت آيات:در صـور.مو٢ 

لد سبب نزو در مورً.مثلا٣دان به آن اعتماد كرگار باشد مى تول آن سازاست با سبب نزو
 و١٤ / ٥) و (المائـدة،٢١٣ / ٢ة،جه به دلالت آيات:(البقران باتوآل عمر١٩-١٨آيه: 

ى است.د و نصارد يهو)  آيه در مور٤ / ٩٨نة،ّ) و ( البي٦٤
آن،ملاك صحـت ون قر  نيز همچـو(ع)مينايات معصـوايات:روى بـا روگار.ساز٣
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جه اعتبـارايات از درگار با رول ناسازاين سبب نـزود.بنابراهند بول خوسقم اسباب النـزو
دند شمردوباعث مـر(ع) ت علـىل حضران  قوآل عمـر١٧٣ در آيه:ًد.مثـلاساقط مى\شـو

د .ل هاى ديگر مى\شواسباب نزو
 از جمله اعتقادات محكم(ص)ها:عصمت پيامبـرى با اعتقادات در باورگار.ساز٤ 

الاىا در جهت تضعيM شخصـيـت ولى رمسلمانان است.بر اين اساس هر سـبـب نـزو
اهد شد.فته نخو باشد پذير(ص)پيامبر
انقايع تاريخى قطعى و مسلم به عـنـوان از وـرّخى از مفسى با تاريخ:بـرگار.ساز٥ 

 به بعـد١٢١ان آيات رّى از مفس بسيارًده\اند.مثلال استفاده كرملاك شناسايى اسباب نزو
٤د احد مى دانند.ا با تأييد تاريخ،در موران رآل عمر

ضان به دليل تعـار / آل عمـر٧٧نه:علامه ذيل آيـه ان نموى:به عنـوائن معنـو.قر٦ 
٥ل حقيقى حمل نمى كند.ا بر شأن نزوايات رايات با همديگر،روداشتن رو

گار باشد.دليـللى با عقل سليم ناسازن سبب نزوى با عقل:اگر مضمـوگار.ساز٧ 
د.اهد بوستى آن نقل خوشنى بر نادررو

ت و چه در مذهب شيعه نسبتّان،چه در مذاهب أهل سن. اجماع:اتفاق دانشور٨ 
ان ـ مباهله ـ يكـى آل عمر)ه سـور٦١ايات مانند آيه ايت يا بخشـى از روبه صحت يـك رو

د.ده مى\شوايات شمرديگر از دلايل اعتبار و حجيت آن رو
ايت،باعث ضـعـMك در طريـق رواد متهم يا مشـكـود افرجـو.ضعM سنـدى:و٩ 

م ساقط مى\كند.ا از اعتبار لازايات شده و آن رسندى آن رو
Ê]�« ]cs¹Ó≈:«)د آيهان مثال:در موراويان:به عنوايش هاى سياسى رى از گرناپذير.اثر١٠

¹ÓA?Ú²?ÓdÔÊËÓÐ F?ÓN?Úb?K?�« ]t  «…\ا در شأن اشـعـث بـن قـيـساياتـى كـه آيـه ر؛ رو)٧٧ / ٣ان،( آل عـمـر
د.ده و نبايد به آن اعتماد كرى شخصيت او بواى فضيلت سازفا بردانسته\اند،صر

سىل از ديدگاه طبرملاك هاى نقد و تحليل اسباب النزو
تند از:سى مد نظر داشته عباراز مهمترين ملاك هايى كه طبر

اياتسى پس از روان كه طبر آل عمر)هسور١٢٨مانند آيه:ل با سياق آيه:.نقد النزو١ 
نه يا بدر\ در پاياند بئر معوكان يا در نبر در احد بر مشر(ص)تد نفرين حضرمختلM در مور
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ال شده باشد،چرادث آن ناز احد و حو)هال مى\نويسد:لكن صحيح است كه آيه دربـاراقو
٦ساند.ا مى ركه اكثر علماء بر اين عقيده اند و هم سياق آيه اين مطلب ر

ان كه پـس از آل عمر)هسور١٨٠:):مانند آيـه(ع) مينايات معصـول با رو.نقد النـزو٢ 
لا در سبب نـزول ركات دانسته،همين قـوا مانعان زد آيه ركه مور (ع) ايت امام باقـرنقل رو
٧جيح داده است.آيه،تر

ان آل عمر)ه سور٦٤)ل آيهد سبب نـزوسى در مورطبرميت آيـه:ل با عمو.نقد النـزو٣ 
قه از أهل كتاب دانسته اندد يا هر دو فرى و يهود آيه؛نصارل كه در مورپس از نقل چند قو

٨ أهل كتاب.)ميت آن بر همهاسطه عمولى» است به ول اخير «اومى\نويسد و اين معناى قو

ان آل عمـر)هسور١٦٥:)سى ذيـل آيـهنه طبـران نمـوبه عـنـول با تاريـخ:.نقد الـنـزو٤ 
كان كشته شده\انـد،ان گفته اند:در احد تعداد اندكى از مشـره نگارمى\نويسد: تمام سيـر

٩د.جيح داده مى شول ترل اواين قوبنابر

ل آن،پسسى در سبب نزو نساء كه طبر)هسور٣:)مانند آيهل با ظاهر آيه:.نقد النزو٥ 
ختهستش به مال او چشم دو دختر يتيمى\كه سرپر)ها دربارد آيه رال مختلM كه موراز ذكر اقو

نان و بى عدالتى در ميـاند زده،مسامحه در موراج كردوى ازنان بسيـاردى كه با زد يا مربو
١٠لى» و با نظم و الفاظ آيه مناسبتر مى\داند.ا «اول رل اوآنان،قو

جه به ملاك,هاى نقدل با تونه,هايى از نقداسباب نزونمو
�O?ÓIÚDÓl?Óار»؛«ّ خدا دربخشش يا عـذاب كـف)ادهان «ار آل عمر)هسـور١٢٨و ١٢٧ )آيه.١

ÞÓdÓ�Î  UsÓ�« ]cs¹Ó" ÓHÓdÔ√ «ËÓËÚ¹ ÓJÚ³²ÓNÔrÚ� ÓOÓMÚIÓK³Ôš «uÓzU³ ¿sO�ÓOÚfÓ� ÓpÓ  sÓ _« Údý ÓwÚ¡Ï√ ÓËÚ¹ Ó²Ô»uÓŽ ÓKÓOÚNrÚ√ ÓËÚ

¹ÔFÓcÒÐÓNÔrÚ� ÓS½]NÔrÚþ Ó�ULÔÊuÓ  «داند يا ذليلا هلاك گران رهى از كافر «تا گرو)١٢٨و ١٢٧ / ٣ان،(آل عمر
اهدى نيست اگر خدا بخودند\*اى پيامبر به دست تو كارد نااميدى باز گركند كه از مقصو

ند،عذاب كند».دمى \ستمكارم آن كه مرا به جرد يا آنها رگذران درد از آن كافربه لطM خو
ح است:د به اين شرل اين آيه در مجمع البيان ديده مى\شو سبب نزو)ه آنچه دربار

دد دارجول وار شدن كفار كه مفاد آيه نخست است دو قومان هلاكت و خود ز در مور
مان آن جنگ بدر است.ى:زديگرمان آن روز جنگ احد است.يكى:ز

ن درچود.د دارجوم چند احتمال ود آيه دول نخست مبنا باشد.در موراين كه قوبنابر



٨٨شمار�  ٥٥  آل عمران...�        أسباب النزول سوره

حقاص و مجروسط عتبة بن أبى و تو(ص)روز احد جناياتى از قبيل شكستن دندان پيامبـر
دمى\كهند مرستگار مى\شونه رد:«چگومـوت فركش صادر شد.حضرت مبارساختن صور
نـد درد.خداوت مى\كـرى خدا دعوا به سـود چنين كنند».با اين حـال آنـان ربا پيامبـر خـو

ا تبليغ كند».ست آنها رى به دست او نيست بلكه فقط بر اوستگارد:«رمو فر١٢٨آيه:\
اكـان راست  مشره خوند اجـاز در روز احد از خداو(ص)ل  آمده است كه پيامبـر از قو

ند.دى دچار شود كه به عذاب و نابول آيه بر ايشان نفرين نكرنفرين كند.سپس با نزو
اراست بر مسلمانانى كه در جنگ احد فـر خو(ص)د نقل شده كه پيامبـر از إبن مسعو

د.ا نهى كرل آيه او رند با نزودند نفرين كند خداوكر
 اعمال(ص)من پيغمبر اكرل محمدبن اسحاق و شعبى نيز نقل شده كه گويند:چو از قو

ا بر آنها پيروزند مـرد:«اگر خداوموا ديد.فره ردن حمـزكين از قبيل مثله كـرحشيانه مشـرو
ل شد.د».سپس اين آيه نازاهم كرا با آنها خوداند همين كار رگر

 تن از قاريان٧٠نه است كه  أهل معو)هم نقل شده كه دربارد آيه دول مقاتل در مور از قو
ستاد تا بهنه فرى به بئر معوم هجرا در سال چهارى آن\ها ردند كـه و بو(ص)اصحاب پيغمبر

د.پس بر آنها نفرين كر(ص)ا كشت و پيامبرآن تعليم دهند، عامر بن طفيل همه آنها ردم قرمر
�����ÓÓ«ل شد كه:آيه ناز ÓÓ ÓOOOOOÚÚ ÚÚ ÚfffffÓÓÓÓ Ó� � � � � ÓÓ ÓÓ ÓpppppÓÓ ÓÓ Ó            sssssÓÓ ÓÓ Ó _«  _«  _«  _«  _« ÚÚ ÚÚ Úddddd  ý ý ý ý ý ÓÓ ÓÓ ÓwwwwwÚÚ ÚÚ Ú¡¡¡¡¡ÏÏ ÏÏ Ï     «.

ل اكثر مفسريـنا قول شده زيـرم نيز در جنگ احد نـازجيح داده كه آيـه دوسى تـر طبر
١١د.همين است و سياق كلام بر آن دلالت دارنيز

:انال مفسراقو
١٢ده است\.طى از قتاده نقل كرا از حسن و سيوم رل دوا از سدى و قول رل اوطبى قوقر

د.د دارجوان اختلاف نظر ود آيه جنگ احد است يا بدر،بين مفسره اين كه مور دربار
(ص)ت د جنگ احد و شكستن دندان و پيشانى حضرا در مور جمعى از مفسرين آيه ر

١٤اريان جنگ احد دانسته است.ا نفرين بر فرد آيه رى هم موراز.فخرر١٣دانسته\اند

�����ÓÓ«تباط با روز احد نمى\دانند بـلـكـه ا در ارخى هم آيـه ر بر ÓÓ ÓOOOOOÚÚ ÚÚ ÚfffffÓÓÓÓ Ó� � � � � ÓÓ ÓÓ ÓpppppÓÓ ÓÓ Ó            s?s?s?s?s?ÓÓ ÓÓ Ó _«  _«  _«  _«  _« ÚÚ ÚÚ Úddddd  ý ý ý ý ý ÓÓ ÓÓ ÓwwwwwÚÚ ÚÚ Ú¡¡¡¡¡ÏÏ ÏÏ Ï     «ا ر
ها به تدبير تـوقعيت تو در كـارد:موموند فرى جنگ بدر مى دانند كه خـداوه به پيـروزاشار

.١٥نيست 
ايت از   صحاحد آيه جنگ احد است. چنديـن روسى نيز ضمن بيان اين كه مـورآلو
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ان بنث بن هشام ـ سهيل بن عمرو ـ صفـوسفيان ـ حارن أبوادى چوت افرده كه حضرآور
١٦دند.د و آنها توبه كرا نفرين كراميه ر

��OÓIÚDÓl?ÓÞ ÓdÓ علامه طباطبايى با ذكر اين دليـل كـه «لام» در «ÎU متعلق به جملـه «»ËÓ�ÓIÓbÚ

½ÓBÓdÓ"ÔrÔK�« ]tÔÐ ³ÓbÚ—« نيروّدن عد مى\باشد و كم كر)١٢٣/٣ان،(آل عمر Mى كفار و كشتنه و تضعي
١٧ا جنگ بدر مى\داند.د آيه رفتن در جنگ بدر اتفاق افتاده،نه در احد.مورو اسير گر

 (ص)تسط حضـراستن عذاب استيصـال تـود خوا در موران نيز آيـه ربعضى از مفسـر

١٨د.د كرخى ردن برا به دليل ايمان آورند آن ردانسته\اند كه خداو

آمده كه معناى آيه اين است كه:«خدا به(ع) در بعضى از تفاسير نيز به نقل از امام باقر
د قريش كنيهت فكر كرن حضردم تبليغ كند و چوا به مرر(ع) لايت على د:ومو فر(ص)پيامبر

١٩ف خداست».ف تو نيست بلكه از طرد:امر خلافت از طرموند فرى مى\كنند خداوتوز

د جنگ احد است يا بدر،با تائيد نظر علامه،د اين كه آيه در موردر مورسى:نقد و برر
ائن زير بيشتر است.احتمال جنگ بدر با قر

òÓU ا عطM به آيه\:» ر¡�ÓOÚfÓ� ÓpÓ  sÓ _« Údý ÓwÚد «ى خوتضى نيز در نظريات تفسير سيد مر

M�«]BÚdÔ≈   ôsÚŽ MÚbK�« ]t�« ÚFÓee¹�« Ú×ÓJrO «ا جنگ بدر مى\داند.د آيه ردانسته و مور) ١٢٦ / ٣ان،(آل عمر
ÓM�« U]BÚdÔ≈   ôsÚ » به آيه\:«¡�ÓOÚfÓ� ÓpÓ  sÓ _« Údý ÓwÚ جمله:« دلالت آيات ديگر و سياق:

ŽMÚbK�« ]t�« ÚFÓe?e¹�« Ú×ÓJrOشده و نشانگر اين است كه پيـروز Mى از جانب خداسـت.» عط
»√ÓËÚ¹ Ó²Ô»uÓŽ ÓKÓOÚNrÚ» نيز به «�OÓIÚDÓlÓÞ ÓdÓ�ÎUشده و معنا به اين صور Mت است كه حق تعالى» عط

تدند و غلبه\اى صـورد تا جماعتى هلاك گـراى شما مـى\آورا برى رعت اين پيـروزبه سر
د.گير

د آيه جنگ بدر است.د كه مور پس سياق آيات بر اين دلالت دار

سى:نقد احتمالات طبر
ش جنگ احدض پذيرده به فرسى بيان كرگانه\اى كه طبرد احتمالات چهاراما در مور

ح شـدنت پس از مـجـروسى كـه حـضـرل طبـرايـت اون رو مشابـه مـضـمـوبايـد گـفـت:
ه اى ازان است پاراوايى عامه فرامع رون» در جوهم لا يعلموّمى\فإنهم اهد قوّدند:«اللموفر

دنفتنى\تر است ضمن اين كه دعا كرايت پذيـر.و اين رو٢٠ايات ناظر به لعن استاين رو
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ند نيست و اجابت آن هم در اختيار خداست.دخالت در قلمرو احكام اختصاصى خداو
اگران گفت:ت است مى تـود نفرين حضـرد احتمالات ديگر كه همـه در مـوراما در مور

دهد نيست اما اگر نفرين به هلاكت آنها بوارده اشكالى بر آن ونفرين در حد لعن دشمنان بو
ايط هم از حدى در سخت تريـن شـرا كه واست؛چر(ص) ت پيامبـر ه حضـرخلاف سيـربر

د نفرين وا در مورفت.پس نظر آنان كه آيه راتر نمى\رن» فرهم لا يعلموّمى\فإنهم اهد قوّ«الل
س خلق استب و نفوبلكه منظور از«امر» امر هدايت قلود.د مى\شوهلاكت دانسته\اند ر

ساند.اما اين كه در نقل بعضى از مفسرينا مى\رى نيز همين رارع استمرو فعل هاى مضار
د نفرين نكن.اگر گرويدن بعضى به اسلام مانندموند به خاطر توبه بعضى فرآمده كه خداو

ت خدا و تظاهر اسلامش آنها نيست مگر اين كه حساب مغفرسفيان باشد دليلى بر آمرزأبو
٢١د.يك حساب دانسته شو

ËÓAÓ�UÓXÚ «د در جهت اضلال مسلمانان»؛طئه يهوان:«تو آل عمر)ه سور٧٢ و٧٣ ).آيه٢ 

ÞÓzUH?ÓWÏ  sÚ√ Ó¼Úq?�« ÚJ²Ó»U ¬ M?ÔÐ «u�U]c?√ ÍÔ½Úe‰ÓŽ ÓKÓ�« v?]cs¹Ó ¬ ÓMÔË «u?ÓłÚtÓM�« ]N?Ó—UË Ó"«ÚHÔd?Ôš¬ «ËdÓÁÔ� ÓFÓK]N?ÔrÚ

¹ÓdÚłFÔ¿ÊuËÓð ôÔRÚ MÔ≈ «u� ôLÓsÚð Ó³lÓœ M¹ÓJÔrÚA ÔqÚ≈ Ê]�« ÚNÔbÓ¼ ÈÔbÓK�« È]t√ ÓÊÚ¹ ÔRÚðÓ√ vÓŠÓbÏ  ¦ÚqÓ  Ó√ UÔðË²OÔrÚ√ ÓËÚ

¹Ô×ÓłU^"uÔrÚŽ MÚbÓ— ÓÐÒJÔrÚA ÔqÚ≈ Ê]�« ÚH?ÓCÚqÓÐ OÓbK�« ]t¹ ÔRÚðtO  ÓsÚ¹ ÓAÓ¡UÔË ÓK�«]tÔË ÓÝ«lÏŽ ÓKrO«ـ٧٢ / ٣ان،(آل عمـر 

ل روز [بهل شده اواى مسلمانان نازهى از اهل كتاب گفتند كه به دينى كه بـر؛«و گرو)٧٣
دند* وگرخدعه] ايمان آوريد و آخر روز كافر شويد شايد به اين حيله آنها از دين اسلام بر

اهىاه سعادت، رايمان نياوريد مگر به آن كس كه پيرو دين شما باشد.بگو اى پيغمبـر ر
است كه خدا بنمايد و به امتى ديگر نيز خدا مانند شريعت شما عطا     مى\كند تا آن كه با

حمت به دست خداست هر كـهدگار احتجاج كنند.بگو اى پيامبر فـضـل رد پـرورشما نز
اسع و عليم است».اهد عطا كند و خدا وخو

ده است:ه كرل اشارجيح به دو قون ترل» آيه بدوسى در «النزوطبر
دند كهطئه كرد و خيبر با هم تو نفر از أحبار يهو٢ده كه\از حسن و سدى نقل كرل:ّاو

ديد در دل اصحابدند و با هدف ايجاد ترگرل صبح اظهار اسلام كنند و آخر روز از آن براو
فى كنند.ات معرد در تورعودن پيامبر موا نبود از اسلام رگشت خوعلت باز
ن قبله اسلام ازد كه چو تغيير قبله بو)هده كه آيه دربارم: از مجاهد و مقاتل نقل كرّ دو

دى بهف يهوان آمد.در اين هنگام كعب بن أشـرد گرگشت بر يهوبيت المقدس به كعبه بر
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ى كعبه ايمان بياوريد سپس در پايان روز كفر ورزيد ودن به سوارانش گفت به نماز گزيار
ندگشته\اند از ما داناتراريد به اميد آن كه بگويند آنان كه بازى مسجدالأقصى نماز گزبه سو

٢٢دند.گرو از دينشان بر

ان:ال مفسراقو 
فث بن عوا به نام هاى عبداله بن صيM حاران نام سه نفر رخى از مفسرطى و برسيو

ا ر(ص)ان پيامبرند تا ياردند صبح به ظاهر مسلمان شوده\اند كه تبانى كرو عدى بن زيد آور
.٢٣نددچار اشتباه ساز

ال نخـسـت رند.عـده\اى قـوان اختلاف نـظـر دارسى،مـفـسـرل طـبـرد دو قودر مـور
.٢٥ ده\اندا بيان كرل رخى هم هر دو قو. و بر٢٤فته\اند\پذير

ى كه مفسرين گفته\اندجه\هاى ديگرفته و وا پذيرم «تغيير قبله» رل دو علامه طباطبايى قو
ه» دانسته و در ايـن بـار Ô½Úe?‰Ó √ف «ا ظر»\رËÓłÚtÓM�« ]N?Ó—Uى «ا با ظاهر آيه مطابـق نـمـى\دانـد.ور

لل شده ايمان بياوريد نه اين كه اول روز نازآيه در بيان اين است كه به آنچه اومى\نويسد:
ËÓð ôÔRÚ M?Ô≈ «u� ôLÓs?Úð Ó³lÓد و جملـه «ايت أبى الجـاروجه به روى با تـوروز ايمان بياوريـد.و

œM¹ÓJÔrÚ ٢٦ده است.\ا تأييد كرد ر\» سخن خو

چه بعضـىگرد مى نويسـد:الجاروايت أبود روى در مـورارد علامه سبزوجـو با اين و
د بر بيان بعضى از مصاديق عادات أهل كتاب صحـيـحايت أبى الجاروگفته\اند حمـل رو

ايت،تطابق آنل آيه نيست.بعضى هم با تضعيM سند رود نزوصدد بيان مورلى دراست و
٢٧ا با آيه بعيد دانسته\اند.ر

د از حيث سند ضعيM استايت أبى الجارود مى\نويسد:رو علامه بلاغى در اين مور
ثيق نشده بلكه تضعيM شده است.جال تواو نه تنها در ر

.اگر١م مى\نويسد: ش احتمال دوعدم پذيرح دلايلى برادى آملى نيز با طره جوّ آية الل
انع فجر است تا بتـو» با طلـوËÓłÚtÓM�« ]NÓ—Uمه\اش تطبيـق «ا بپذيريـم لازاحتمال تغيير قبـلـه ر

انده شد و در آخر روز به مكه كـه در ايـنگفت نماز صبح در آغاز به بيت الـمـقـدس خـو
دايت أبى الجاروالنهار با نماز ظهر قابل انطباق نيست در حالى كه بر اساس روت آخرصور

» باشد بايد دستـور Ô½Úe‰Ó √ف «» ظرËÓłÚtÓM�« ]NÓ—U. اگر «٢ده اسـت.قبله هنگام ظهر تغيير كـر
فطرل شده باشد در حالى كه مسلمانان در مكه نيز بر» نازËÓłÚtÓM�« ]NÓ—Uنماز به بيت المقدس «
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ل نشده بلكه از پيش» نازËÓłÚtÓM�« ]NÓ—Uاندند پس دستور اقامه نماز «بيت المقدس نماز مى\خو
مه اين معنا اين است كه آنان ابتداى روز اقامه نماز به بـيـته لاز. به علاو٣ده است. بو

ند و اين معنا با نقـشـها نپذيرف كعبه رند و در پايان روز اداى نماز به طـرا بپذيـرالمقدس ر
.ظاهر٤تداد و اضلال نمى ماند. اى ارمينه اى برض زگار نيست.در اين فرقبلى آنان ساز

هى از أهل كتابده،اما از ظاهر آيه نيز بر نمى آيد كـه گـرول قبله بومنشأ اين حيله،تحـو
ديان صبـح بـاخى بر آن اند كه عـده اى از يـهـوده اند. ليكن بـرا عمل كـرنگـى رچنين نـيـر

٢٨اندند و در پايان روز كافر شدند.ا به جماعت خوت،نماز رحضر

لى بهل آمده اسـت ول در كتب اسباب نزوايت او.گر چه رو١ ل:سى احتمال اوبرر 
ايى بـاسى هيچ مشكل سندى نداشتـه بـاشـد از نـظـر مـحـتـوض كه نقل نخـسـت طـبـرفر

ه\اى نشده كه أهل كتاب در ظاهر آيه نيز به اين امر اشارگار نيست.د سازطلبى يهوانحصار
داشتن از مسلمانى آنهافا بازد جذب كنند بلكه صـرا به دين خواسته\اند مسلمانان رمى\خو

طئه أهل كتاب و عمدتـاا آنچه مسلم است تـول مى\نمايد زيرح شده كه اين امر معقـومطر
ص دست به اقدامند و در اين خصوديد سازا دچار ترده كه  مسلمانان راستا بود در اين ريهو

داد به دين خو أهل كتاب به دنبال جذب افر٧٤ و ٧٣. به دلالت آيات ٢ ده\اند.منافقانه ز
ده\اند.نبو

سىم طبرل دول آيه آمده قو كه در شأن نزو(ع)مينايات معصو روم:سى احتمال دوبرر 
(ص)ت پيامبرقتى حضر آمده كه:«و(ع)ايتى از امام صادقنه در روان نموا تأييد مى\كند به عنور

د گفتند:به آنچهدند،يهوا هنگام ظهر ابلاغ كرمان تغيير قبله از بيت المقدس به كعبـه رفر
ا از آن قبلهلى به آنچه در پايان روز آمده كفر ورزيد تا آنان رد ايمان آوريد ودر آغاز روز بو

اهيم قمى\نيز در با اين كه على بن ابر٢٩انند.ف بيت المقدس نماز بخودانند و به طرگرباز
دجولى با و.\و٣٠ده است آور٧٢ا ذيل آيه ايت ر همين رو(ع)د از امام باقرايت أبى الجارورو

اان آن رفت و تنها مى تـوا به طور مسلم پذيرايت ران رو نمى تو٣١دثيق أبى الجـاروعدم تو
ايتل نيست.پس روايت بيانگر شأن نزون بر اين كه مفاد روتطبيقى از قمى\دانست.افزو

ËÓ sÚ «امينان أهل كتاب»؛ان:«خائنان و آل عمر)هسور٧٥.آيه ٣ د.از چند جهت مشكل دار

√Ó¼Úq�« ÚJ²Ó»U  ÓsÚ≈ ÊÚð ÓQÚ ÓMÚtÔÐ IMÚDÓ—UÌ¹ ÔRÓœÒÁ≈ �ÓOÚpÓË Ó MÚNÔrÚ  ÓsÚ≈ ÊÚð ÓQÚ ÓMÚtÔÐ bM¹Ó—UÌ¹ ô ÔRÓœÒÁ≈ �ÓOÚpÓ≈   ôÓœ UÔ ÚXÓ

ŽÓKÓOÚtA ÓzULÎ– UÓ�pÓÐ QÓ½]NÔrÚA Ó�UÔ� «uÓOÚfÓŽ ÓKÓOÚMÓ� U _« wÒOÒsOÓÝ Ó³qOÏË Ó¹ÓIÔ�uÔÊuÓŽ ÓKÓK�« v]t�« ÚJÓc»ÓË Ó¼ÔrÚ¹ ÓFÚKÓLÔÊu«
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ىى به آنها امانت بسپارى] اگر مال بسيارهى از أهل كتاب [نصار؛«و گرو)٧٥ / ٣ان،( آل عمر
د نكنند جز آن كه برد] اگر به آنها يك دينار امانت دهى رخى ديگر [يهود امانت كنند و برر

سيلهات به هر وان كتاب توراى ما پيروى كنى.از اين رو كه گويند برمطالبه آن سخت گير
ات] خدا نسبـتا به [كتاب تـورد و اين سخـن رات گناهى نـداردن مال غير أهل تـورخور

غ مى\دهند».تى كه مى\دانند به خدا نسبت درودهند.در صور
ده كهبن عباس نقل كرل:إّده؛ اوجيح نقل كرن ترايت بدول» دو روسى در «النزو طبر

قيه او٢٠٠دى\دى است كه مرط به عبدالله بن سلام يهو» مربو ¹ÔRÓœÒÁ≈ �ÓOÚpÓ»\در « sÚ اد از «مر
ô» در « òsÚ اد از داند و مرگرا به صاحبش بردش به امانت گذاشت عبداله همه رطلا در نز

¹ÔRÓœÒÁ≈ �ÓOÚpÓد.دند خيانت نموى كه به او امانت داده بـود كه در دينارا بو» فنحاص بن عازور
ى و خائنان در امـانـت،اد از امانت دار،نـصـارده كه مـرخى ديگر هم نـقـل كـرم:از برّدو

٣٢ده است.ا اختيار نكرال رسى،هيچ يك از اقوطبردند.يهو

مان جاهليت شدهد دانسته كه منكر مطالبات مسلمانان از آن در زا يهواد آيه رى مر طبر
٣٣دند.به اين دليل كه تغيير عقيده داده مسلمان شده\اند .بو

٣٤ده است.د تطبيق كرا به يهوم رى و دوا به نصارل رطى جمله او سيو

٣٦ى دانسته\اند.د و نصارهى ديگر يهو،و گرو٣٥دا يهواد آيه ران مرخى از مفسر بر

سد نظرلى به نظر مى\رفتـه وا نپذيرال رسى هيچ كدام از اقوچه طبـرگرسى: نقد و برر
فتنى\تر باشد.د دانسته\اند به دلايل زير پذيرا يهود آيه رآنان كه مور

ائيل حقاند؛يعنى:غير بنى اسرى مى\خوّا امد رد غير خو يهو.مطابقت با لفظ آيه:١ 
ذيلـهد و خيانت در امانت بعضى از أهل كتـاب از هـمـيـن را ندارائيـل رتسلط بر بنـى اسـر

فته است.چشمه گراقتصادى سر
فتند» دانسته شده كه با گـرد آيه «يهوايى شيعه موردر تفاسيـر روايات شيعه:.رو٢  

٣٧ده و مى\گفتند بر ما حلال است.ض از مسلمانان به آنها خيانت كرقر

اياتى كهل از إبن عباس مانند رول منقوسد ظاهر شأن نزوبه نظر مى\رل:ايت اونقد رو
جهخطاب آيه متـو.و٣٨اى جنبه سياسى باشدد شده ساختگـى و داراردر مدح إبن سلام و

»t?K?¦?  vKŽ qOz«dÝ« vMÐ s  b¼Uý bNý Ëاياتى كه آيـه:«شخص خاصى نباشد.مانـنـد رو
ا در شأن او مى\دانند در حالى كه ر)٤٣ / ١٣عد،(الر» ËÓ ÓsÚŽ MÚbÓÁÔŽ KÚrÔ�« ÚJ²Ó»U«) ١٠ / ٤٦(الاحقاف،
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فت كهان پذير.و نمى\تو٣٩ده است ى در مدينه اسلام آوراين دو آيه هر دو مكى است و و
تست كه  حضـر او)هايت ضعيM الاسـنـادى كـه در بـاردر شان إبن سلام بـاشـد و يـا رو

كدى متروى آن فراوات كه ران و يك شب تورآن بخود:«يك شب قرمو به او فر(ص)پيامبر
٤٠ض است».الحديث است و با حديث جابر نيز در تعار

ل آيه نسبت بهم يا مقيد اطلاق نيست شمول مخصص عمود نزون مورى چو به هر رو
٤١ل قطعى است.د نزوغير مور

òÊ]�« ]cs¹Ó¹ ÓAÚ²ÓdÔÊËÓ≈غ»؛گنـد دروان:«آثار عهدشكنى و سـو آل عمـر)ه سور٧٧:).آيه٤ 

ÐFÓNÚbK�« ]tË Ó√Ó¹ÚLÓ½UNrÚŁ ÓLÓMÎA UÓK√ öOÔ�ËÓ¾?pÓš ô Ó‚öÓ� ÓNÔrÚ� šü« wdÓ…Ë Ó¹ ôÔJÓKÒLÔNÔrÔK�« ]tÔË Ó¹ ôÓMÚEÔdÔ≈ �ÓOÚNrÚ

¹ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ UÓWË Ó¹ ôÔeÓ"ÒNOrÚË Ó�ÓNÔrÚŽ ÓcÓ»«Ï√ Ó� årOگند ؛«قطعا آنان كه عهد خدا و سو)٧٧ / ٣ان،(آل عمر
ه\اى نيست و خدا از خشم با آنها سخنت بهرا در آخرشند اينان را به بهايى اندك بفرود رخو

داند وه\شان نگـرد و از پليدى پاكيزحمت در روز قيامت به آنها ننگـرنمى\گويد و به نظـر ر
دناك است».اى آنان عذابى دربر

لل:از قو اوجيح داده است؛ا ترل رل اوده و قـول نقل كرل» سه قوسى در «النزو طبر
افع ـ حى بن أخطب ـد به نام\هاى أبى ر جمعى از احبار يهو)همه نقل شده كه آيه دربارعكر

ا كـه درر(ص) ت پيامبرت حضـرل شده كه نبوف،نـازكنانة بن أبى الحقيق ـ كعب بـن أشـر
شتند و قسمات نوى در تورد پنهان داشتند و به جاى آن چيز ديگرات خبر داده شده بوتور

م خويش حفظا در بين قود رقعيت خـواى اين كه مودند كه آن از جانب خداست.بـرخور
ه اختلاف «اشعث بن قيس» و دشمن او برم:از إبن جريج نقل شده كه آيه دربار دوكنند.

گنـدد:«سوموت فراهى نداشتند حـضـرن گوفتند.چـو ر(ص)د كه پيش پيامـبـرمينى بـوسرز
گندل شد اشعث از سون آيه نازلى چود وغ بخورگند دروخاست كه سوند».اشعث بربخور
 از مجاهد وداند.گرا به صاحبش برمين رد و زاف نمود و به حق اعترى كردداردن خوخور

غد،قسم دروخته بواى ندادن متاعى كه فرول شده كه بردى نازه مرشعبى نقل شده كه دربار
٤٢د .خور

اع بين امرؤ القيس ود آيه نزده اندكه مورا نقل كرلى رقومقاتل و ثعلبى ان:ال مفسر اقو
د اشعث بن قيس با سـهايت در مورطى به نقل سـه رو سيو٤٣ده است.ع بوعبدان بن اشـر

جيـحن تـرا بـدوال ران همـه اقـوبعضـى از مـفـسـر٤٤داختـه \اسـت.ت پـرضعيـت مـتـفـاوو
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ال مختلMسى با ذكر اقو و آلو٤٦لى\تر دانستها اوى هم حمل بر كل راز،فخر ر٤٥ده\اندآور
،و بعضى٤٨ل نخست ان قوخى از مفسربر٤٧ل در آيه نديده است.مانعى بر تعدد سبب نزو

٤٩فته\اند.ا پذيرم رل دوديگر قو

اايات رند بايد روض دارايات از حيث قصه با هم تعارن رو از نظر علامه طباطبايى چو
٥٠ل حقيقى.د نه بر شأن نزوبر انطباق حمل كر

جهاى آيه و با توسى به لحاظ «سياق» و محتول طبرل اوقول :ايت اوسى رونقد و برر 
ال تاريخى تأييد بر اين مطلب است كهاقومنابع تاريخى:.١فتنى است؛ائن زير پذيربه قر
٥١دند از جانب خداست.\گند يا كرده و سوا تحريM كرات رديانى هستند كه تورد آيه يهومور

ايات زيادى نقل،رو٥٢د دانسته شده د آيه يهوايى شيعه موردر كتب روايات شيعه:.رو٢
 حديث در٣د\هان حدو ،كه تفسير بر٥٣ل شدهد نازد تجاوز مالى يهوا در مورشده كه آيه ر

.دلالت آيات ديگر:مناسبت آيه با ماقبلش خيانت در امانت٣ ٥٤مينه نقل مى\كند.اين ز
ن صفاتد است، چود يهوده در مورگندى كه بين آنها و مسلمين و قريش بـواست و سو

�òÓËÚ√اينها در آيه:ÔÐ «uFÓNÚb√ ÍÔ·ËÐ FÓNÚb"ÔrÚ¿Ë Óð ôÓAÚ²ÓdÔÐ «Ë¹PÓðUŁ wÓLÓMÎA UÓK öO«…٤١ ـ ٤٠ / ٢ة، (البقر(

�Ë Ó Ó� UÓtÔو «… šü« wdÓ…  sÚš Ó‚ö «و «) ٢٠٠ / ٢ة،(البقرËÓ¹ ôÔJÓKÒLÔNÔrÔK�« ]tÔ¹ ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ UÓW «…٢ة،(البقر

 نيز)١٧٤ / ٢ة،(البقرòÊ]�« ]cs¹Ó¹ ÓJÚ²ÔLÔÊuÓ  Ó√ UÓ½ÚeÓ‰ÓK�« ]tÔ  sÓ�« ÚJ²Ó»UË Ó¹ÓAÚ²Ód?ÔÊËÓÐ tŁ ÓLÓMÎA UÓK åöO≈ و )١٧٤ /
آمده است.

ىد محورد به خاطر خوط به خدا بوا مربود آنچه رساند كه يهوا مى\ر يعنى آيات اين ر
ا تصاحب كند.د رد و مال فرد قسم بخورف در مال غير حاضر بواى تصرفت و برناديده گر

 أشعث بن قيس بايد گفت با اين كه منابع)هل آيه دربارد نزواما در مورم:ايت دونقد رو 
ى و مسلم است.ليكن اعتماد به آنهاطى،صحيح بخـاراحدى و سيوايت،نقل\هاى ورو

فا به منظور فضيلـتط به أشعث به قيس،صـرا نقل\هاى مربوزيرسد؛ار به نظر مـى\ردشو
» «إبن قيس» است اماّده «ذمسى نقل كرا آنچه كه طبرفته است زيراى او انجام گرى برساز

بهد اختلاف در نقل\هـا:جو.و١ ده انـد.شيخين در صحاح خويش در مقـام مـدح او بـو
.عدم٢ هن آنها مـى\شـد.ند و اين نيز سبـب ود با هم اختـلاف دارجوه نقل\هاى مـوعلاو

ه\هاى مدنى پس ازان از نخستين سور آل عمر)همهم تر اين كه سورل:مان نزومطابقت با ز
تى در مدينه صورد؛يعنى:سال نهم هجرفوده و مسلمان شدن اشعث در سنة الوت بوهجر
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 در شأن(ص)ت پيامبراخر عمر حضرفت كه اين آيه در اوان پذيرنه مى\توفته.آن گاه چگوگر
ده است.ان سال\ها پيش تر بوه آل عمرل سورل شده در حالى كه نزواشعث بن قيس ناز

[?ËÓ Ó" U?ÓÊUÓ� MÓ³wÒÌ√ ÓÊÚ¹ ÓGÔqدن پيامبر از خيانـت»؛«ه بوان:«منز آل عمـر)هسور١٦١:).آيه٥ 

ËÓ ÓsÚ¹ ÓGÚKÔqÚ¹ ÓQÚ Ð LÓž UÓq]¹ ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ UÓWŁ Ôr]ð ÔuÓ�]" vÔq^½ ÓHÚfÌ  Ó" UÓfÓ³ÓXÚË Ó¼ÔrÚ¹ ô ÔEÚKÓLÔÊuÓ «٣ان،(آل عمر /

ا در روز قيامت بـاى خيانت كنـد،آن رى خيانت نكند و هر كه به چيـز؛«هيچ پيامبـر)١٦١
د».اهد شد و بر كسى ستمى\نرواى عمل هر كس به تمامى\داده خود.سپس جزد آورخو

از إبن عباس ود: ل ديده مى\شـول» مجمع البيان چند قـود اين آيه در «النـزو در مور
د كه در روز بدر از غنايم گمنگى بوخ ره قطيفه سرايت شده كه آيه دربارسعيد بن جبير رو

ايت شدهاز ضحاك روداشته است.ا برآن ر(ص) ت پيامبرشده و بعضى گفتند:شايد حضر
ايتاز مقاتل روداشت. د،برن به دست آمده بوازنى از غنايمى\كه در جنگ هودى سوزكه مر

دند با اين فكرك كرا تران به خاطر آن سنگر راندازحد است كه تيرُه غنايم اشده كه آيه دربار
ست.ود او دستور دهد هر كس هر چه از غنايم به دستش افتاد از خو(ص)ت پيامبركه حضر

ا بين شما تقسيمد و غنايـم راهيم كرد:«شما گمان مى\كنيد كه ما خيانت خوموت فرحضر
دهان در يكى از جنگ ها بوه طلايه دارل آيه درباراز ضحاك نقل شده كه نزونمى\نمائيم».

ل شدآيه هنگامى\نازدند. اض كراى آنها سهمى\نماند و آنان اعتركه پس از تقسيم غنايم بر
كان و دشنام گويىاجع به عيب جويى از مشرا كه رحى راسته شد مفاد و خو(ص)كه از پيامبر

٥٥ده اعلام نكند.به خدايان آنها بو

طبىى و قرطبر.٥٦ده استايت كرل نخست نقل رواى قوطى بر سيوان:ال مفسر اقو
ساحته اين آيه مى\نويسـد: علامه طباطبايى دربـار٥٧ده\اند.سى اظهار نظر كرمانند طبـر

ن معناى اين سياق تنزيه مقدس تر از اين است كه چنين و چنان كند چو(ص)ت پيامبرحضر
مايد ايناهد بفرمنان باشد مى\خواد تعريض به مؤت از بدى هاست و اگر مرساحت حضر

لى و مغنيه به قـوازل فخرر قو٥٨ض خشم خدا شدن اسـت.حالاتى كه شما داريد متعـر
لان گفت قو مى\تو٦٠فته\انـد.ا پذيرم رل سو.بعضى از مفسرين قو٥٩ديكتر استم نزچهار

ديكتر است.م كه در سياق احد است نزل سوعلامه به قو
بن بابويه به سندل:إايت او در رو(ع)مينايات معصـوى با روگار سازسى: نقد و برر 

دمد:«آيا اين مرموده كه فـرايت كر رو(ع)ت صادق…» از حضرّو ما كان لنبىد ذيل آيه «خو
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نگى از غنيمتخ رت،قطيفه سرنسبت خيانت به پيغمبر روز جنگ بدر ندادند و گفتند حضر
٦١دانيد».ى و پاك گرا از خيانت برت رند،آن حضرداشته.تا آن كه خداوبر

د شد و بـهخى،مفقـوده كه در جنگ بدر قطيـفـه سـرايت كراهيم نـيـز رو على بن ابـر
ل شد و محل اختفاء آن قطيفه بـه امـرا دادند.پس اين آيه نـاز نسبت اخـذ آن ر(ص)پيامبـر
٦٢حفر و قطيفه پيدا شد. (ص) پيامبر

ل آيه تعدد اسباباى نزود كه برم:با اين كه مانعى ندارايت سوى با سياق در روگار ساز
اى آيـهجه به سياق و محتوم با توايت سـوسد رود داشته باشد ليكن به نظر مـى\رجول ونزو
از يك بايد گفـت:(ع)مين ايات معصـول بـا رول اود تقويت قـوا در مورّ امى\تر باشـد.قو

د بحث در داستان قطيفه اين باشد كه اين آيه مناسبت بـال آيه موراد از نزوجهت شايد مر
ل شده است و ازنه سياق نشان مى\دهد كه آيه بعد از جنگ احد نازد.و گراين داستان دار

سى به علتال ديگر طبراين اقوى\تر است.بنابرم،قول سوجه به سياق،قوجهت ديگر با تو
فتنى نيست.ى با سياق،پذيرگارعدم ساز

�ÓI?ÓbÚÝ ÓLlÓK�« ]tÔA ÓuÚ‰Ó�« ]cs¹Ó«د و فقير دانستن خدا»؛ ان:«يهو آل عمر)هسور١٨١.آيه:٦

AÓ�UÔ≈ «uÊ]K�« ]tÓ� ÓIdOÏË Ó½Ó×?ÚsÔ√ ÓžÚMOÓ¡UÔÝ ÓMÓJÚ²ÔVÔ  ÓA UÓ�UÔË «uÓAÓ²ÚKÓN?ÔrÔ½_« Ú³OÓ¡UÓÐ GÓOÚdŠ ÓoÒÌË Ó½ÓIÔ‰uÔ– ÔAËÔŽ «uÓcÓ»«Ó

�«Ú×Ódo¹ «مند استا كه گفتند:خدا نيازند،سخن كسانى ر ؛«مسلما خداو)١٨١ / ٣ان،(آل عمر
شتاهيم نوا خوان را گفتند و به ناحق كشتن آنان پيامبردى آنچه رانگريم.شنيد به زوو ما تو

ا بچشيد».ان راهيم گفت:عذاب سوزو خو
جيح داده است.ا ترل رل اوده است و قول نقل كرل» آيه دو قوسى در «النزو طبر

…»Ós?Ú– Ó�« «]c¹ ÍÔIÚd÷ÔK�« ]t?ÓA ÓdÚ{ÎŠ UÓfÓM?ÎU  :«)ن آيه از حسن و مجاهد نقل شده كـه چـو
اهد و ما غنـىض مى\خود گفتند:خدا فقير اسـت و از مـا قـرل شد يهـو  ناز)٢٤٥ / ٢ة،(البقـر

مة،مقاتل، إبن اسحاق نـقـلده است. از عكـرهستيم و گوينده آن «حى بن أخطـب» بـو
ا بهستاد و آنها رد بنى قنيقاع فرسيله أبوبكر  نامه\اى به يهـو به و(ص)ت پيامبرشده كه حضر

ا بهفت و آن\ها رد آنهـا رقتى أبوبكر نزد.وت كراه خدا دعوض دادن در ركات و قرنماز و ز
اند.فنحاص گفت:اگر آنچه مى\گويى حق است.خدا فقير اسـت واخوكات فرنماز و ز

است.أبوبكر به خشم آمده و سيلىض نمى\خود از ما قرن اگر خدا بى\نياز بوما بى\نياز.چو
٦٤د.مول فرا نازند اين آيه رد.پس خداوبه او ز
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ا «كعبلى گوينده سخن رده وايت كرل نقل رواى هر دو قوطى برسيوان:ال مفسرا قو
٦٦ا «حى بن اخطب» دانسته\اند..بعضى هم گوينده سخن ر٦٥ف» دانسته است\بن اشر

ىا در تعيين قائل نمـى\دانـد وا صحيح دانستـه و آيـه رايت رى نيز هـر دو رواز فخر ر
»ËÓAÓ�UÓX�« ÚOÓNÔœuÔ¹ ÓbÔK�« ]t  ÓGÚKÔ�uÓWÏفشان كه:«د است به خاطر سخن معرواد آيه يهومى\نويسد:مر

تاى تكذيب حـضـرا بـرد اين سخـن رطبى مى\گويد:علـمـاى يـهـو قر٦٧. )٦٤ / ٥(المائـدة،
ل كافر شدندلى با اين قـوده\اند ون أهل كتاب بوگفتند،نه اين كه بر آن اعتقاد داشتند چـو

ا از قتادهل رل اوا از إبن عباس و قوسى رم طبرل دوسى قو آلو٦٨ن قصد تكذيب داشتند.چو
لل اوان با قـو جمعى از مفـسـر٦٩ا صحيح دانستـه اسـت .ايت رده و جمع بيـن دو روآور
٧٢فته\اند.ا پذيرل ر،و بعضى هم هر دو قو٧١افق\اندم مول دوخى با قو،بر٧٠سىطبر

ËÓôسى به دليل اتصال آيه به ماقبـل كـه:«ل طبرل او علامه طباطبايى ضمن بيـان قـو

¹Ó×ÚfÓ³Ós]�« ]cs¹Ó¹ Ó³ÚkÓKÔÊuد و نيز «\….» بوËÓAÓ²ÚKÓNÔrÔ½_« Ú³OÓ¡UÓديان است و در اتصال به» كه كار يهو
AÓ�UÔ≈ «uÊ]K�« ]tÓŽ ÓNbÓ≈ �ÓOÚM?Ó√ UÓ½ ôÔRÚ sÓد» است كه مى\گفتنـد:«د سخن «يهودو آيه بعد كه در مـور

�dÓÝÔ‰uÌ«لى ايمان نياوريم» قـوده كه به هيچ پيامـبـر؛«خداى ما عهد كـر)١٨٣ / ٣ان، (آل عمـر
٧٣فته است.ا پذيرسى رطبر

جه به ظاهر آيه نظر به اين كه بخـل دربا توى با ظاهر آيه:گار.ساز١ سى: نقد و برر
د اسـت نـظـر عـلامـه مـنـاســب\تــرصـدقـات و كـشـتـن انـبـيـاء در آيـه از صـفـات يــهــو

ايـت ذيل اين آيه رو(ع)ايات از امام صادقى با روگارسازايـات:ى با روگار.ساز٢است.
ا نديده\اند تا بدانند فقير است و ليكـن ازديان خدا رگند يهـودند:«به خدا سوموشده كه فر

ليايش هم غنىد اود گفتند:اگر خدا غنى بوند.پيش خـولياى خدا فقيرآنجا كه ديده\اند او
ه فقير و نـحـنّ اللّخ كشيده گفتـنـد:«إنا به رد رت خوشى ثـرودند… آنگاه از فخـر فـروبو

جه به مدنىچه با تو .گر٧٥ا قابل انطباق با ظاهر آيه مى داندايت ر علامه اين رو٧٤أغنياء».
�ÓsÚ– Ó�« «]c¹ ÍÔIÚd÷ÔK�« ]tÓA ÓdÚ{ÎŠ UÓfÓMÎ دن آيه :«بو UÓOÔCÓŽUHÓtÔ� ÓtÔ√ Ó{ÚFÓ�UÎ" UÓ¦dOÓ…ÎË ÓK�«]tÔ¹ ÓIÚ³iÔË Ó¹Ó³ÚfÔjÔ

ËÓ≈�ÓOÚtð ÔdÚłÓFÔÊu«گار است.و ممكنده با آيه سازسى نقل كرلى كه طبر هر دو قو)٢٤٥ / ٢ة، (البقر
ل به حساب آيند.است هر دو سبب نزو

ð ôÓ×ÚfÓ³Ós]�« ]cs¹Ó«ن كار نيك»؛ د بدوان:«ستايش طلبى يهو آل عمر)هسور١٨٨.آيه ٧ 

¹ÓHÚdÓŠÔÊu?ÓÐ LÓ√ UÓðÓuÚË «Ó¹Ô×?³^ÊuÓ√ ÓÊÚ¹ Ô×ÚL?ÓbÔÐ «ËLÓ� UÓr?Ú¹ ÓHÚFÓKÔ� «uÓð ö?Ó×ÚfÓ³ÓM?]NÔrÚÐ LÓH?Ó“UÓ…Ì  sÓ�« ÚFÓcÓ»«Ë Ó�ÓN?ÔrÚ
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ŽÓcÓ»«Ï√ Ó�rO«ندشحال مى\شود خوشت خو ؛«گمان مبر آنها كه از اعمال ز)١٨٨ / ٣ان، (آل عمر
ند از عذاب الهىار گيرد ستايش قرابر كار نيكى كه انجام نداده\اند مورند در برست دارو دو

دناكى است».اى آنان عذاب درند [بلكه] بركناربر
هده كه آيه دربارل إبن عبـاس آوراز قوده است: ل» آيه آورل در «النزوسى سه قـو طبر

د و آنان حقيقتال كرعى سؤضواجع به مو از آنها ر(ص)ت پيامبرأهل كتاب است كه حضر
دند ود بسيار شاد بوت دادند و از اين عمل خونه به آن حضرگوده و پاسخى دگرا كتمان كرر

گفتهد جلب كنند.ا به خو و مسلمين ر(ص)ت پيامبراستند از اين طريق ستايش حضرمى\خو
ندا عالم و دانشمند شمردم آنان را كه آنان از اين كه مرل شده چرديان نازه يهوشده آيه در بار

دند.احساس شادمانى مى\كر
ه منافقان است.كه بعد از تخلM ازده كه آيه مزبور در بارى نقل كرسعيد خدر از أبو

دند كه با تظاهر بـهاهان آن بـوآمدند و خواهى بـرش خوجهاد در صدد بهانه جويـى و پـوز
دل ديگر اين كه:آيـه در مـورقود جلب كننـد.ا به خو ر(ص)ت پيامبـرايمان ستايش حـضـر

فته وار گرفتار منافقانه آنان قرديان خيبر است كه مسلمين تحت تأثير تظاهربه ايمان و ريهو
اى اين است كه آيـه رشته:أقوسى ضمن تفسير آيـه نـوطبردنـد.زبان به ستايش آنان گشـو

ا كتمان ر(ص)ت پيامبـرفته تا نبوط به آنان بدانيم كه خدا از آنان خبر داده و پيمـان گـرمربو
٧٦ا اعلام كنند.گى\هاى ايشان رنكنند و ويژ

٧٨فته.ا پذيرل رل اوى قوطبر.٧٧ده ايت كرا روم رل و سول اوطى قو سيوان :ال مفسراقو

(ص)ت پيامبردان است كه به حضرد جهوده كه آيه در مورل قتادة و مقاتل نقل كرميبدى از قو

لى مسلمـانـانا داشتـنـد ولى در دل خلاف آن رفك و نصـدقـك،ومى\گفتند:نـحـن نـعـر
ند ايندند.لذا خداودان در دل شاد بودند و جهوى مى\كرارنمى\دانستند و از آنان سپاسگز

لى حمل بر تمام مصاديقا عام دانسته،مى\نويسد:اوى آيه راز فخرر٧٩د… . مول فرا نازآيه ر
٨٠است.

دا در مور.و بعضى ديگر آيه ر٨١ده\اندفى كرع آيات معرضوا مود ران يهوخى از مفسر بر
٨٢ند.ار گيرد ستايش قرن عمل مورند بدوست دارمنافقانى دانسته\اند كه دو

ى با سياقگار.ساز١د است؛ ل آيه يهوجه به دلايل زير سبب نزوباتوسى: نقد و برر
نه\اى كه فهم آياتان نموا به عنول اين آيه ربعضى از دانشمندان اسباب نزول:ايت اودر رو
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ن لحاظحسب ظاهر بدون برده اند چـوح كرل آيه است مطرM بر شناخت سبب نـزوّقمتو
ل إبنلى بنا به قود وعيد تلقى شـومنان نيز تهديـد و واى مؤاند برل اين آيه مى\تـوسبب نزو

ا دقت و تأمل در سياقست نمى\نمايد زيرلى اين سخن در  و٨٣د است.د يهوعباس در مور
�[�Ó²?Ô³ÚKÓuÔÊ:«)ا پيش از اين آيه،آيـهديان است زيـره يهـوساند كه آيه دربـارآيه مـى\ر √ w?Ó ÚuÓ�«JÔr?Ú

ËÓ√Ó½ÚHÔfJÔr«و آيه)١٨٦ / ٣ان،(آل عمر (»:ËÓ≈–Ú√ ÓšÓc?ÓK�« ]tÔ  ¦OÓ‚UÓ�« ]cs¹Ó√ ÔðËÔ�« «uÚJ²Ó»UÓ� Ó²Ô³ÓO?ÒMÔM]tÔ� MK]”UË Óô

ðÓJÚ²ÔL?Ô½uÓtÔ� ÓMÓ³?ÓcÔÁËÔË Ó—Ó¡«Óþ ÔNÔ—u¼r  «…فت از آنان كـهن خدا پيمان گـر؛« چو)١٨٧ / ٣ان،(آل عمـر
دم بيان كنيد و كتمان نكنيد پس آنها عهـداى  مركتاب به آنها داده شد كه مطابق كتاب  بـر

هد كه هر دو آيه دربارد دارجوختند».وا به بهايى اندك فروا پشت سر انداخته آيات رخدا ر
�[�Ó²Ô³ÚKÓuÔÊجه به «اين اگر آيه با توديان است.بنابريهو √ wÓ ÚuÓ�«JÔrد شادمانىد در مور» معنا شو
» معناËÓ≈–Ú√ ÓšÓcÓK�« ]tجه به آيه «د در اذيت مسلمانان است و ستايش طلبى آنان و اگر با تويهو
د با خدا و شادمانى و ستايش طلبى آنان اسـت در هـر دود پيمان شكنى يهـود در موربشو

اهگشا مى\باشد.د رده بلكه سياق آيات خول نبوM بر سبب نزوّقحال.فهم آيات متو
د باشد تأيـيـدع آيات يهوضـوايات اين كه مـوجه به روبا تـوايات:ى با روگـار.ساز٢ 

دند درال كـرد سؤنقل شده كه از يهـو(ع) ايتى از امام باقـرنه:در روان نمـود.به عنـومى\شو
د و به آنچه انجامات بود خبر دادند به خلاف آنچه در تورات،سپس يهوى در تورد چيزمور

لاين قو  بنابر٨٤ل شد.…» نازð ôÓ×ÚfÓ³Ós]�« ]cs¹Ó¹ ÓHÚdÓŠÔÊuدند شادمان شدند پس آيه:«داده بو
گار است.ايات سازا هم با سياق و هم با روفتنى است زيرسى پذيرل طبراو

تبط بـال مرو از آنجا كه شناخت اسـبـاب نـزول:مان نـزوى با مكـان و زگـار.ساز٣ 
لد نازاكنى\هاى يهومان شبهه پرل است و آيه هم مدنى است و زمان نزوشناخت مكان و ز

چه بعضى گفته\انـد:شـأنگرتر اسـت. د ظاهرد يهـول آيه در موران گفت نـزوشده مى\تـو
ل آيه دانست.ا شموان همه آنها راحد باشد و مى\تواند از مصاديق آيه ول\هاى متعدد مى\تونزو

[AÔqK�« ]NÔr« خدا بر همه چيز»؛ )ادهان:«مالكيت و حاكميت ار آل عمر)ه سور٢٦.آيه ٨ 

 Ó�UpÓ�« ÚLÔKÚpð ÔRÚð�« wÚLÔKÚpÓ  ÓsÚð ÓAÓ¡UÔË ÓðÓMÚeŸÔ�« ÚLÔKÚpÓ  L]sÚð ÓAÓ¡UÔË ÓðÔFe^  ÓsÚð ÓAÓ¡UÔË ÓðÔc‰^  ÓsÚð ÓAÓ¡UÔÐ OÓb„Ó

�«ÚkÓOÚdÔ≈ ½]pÓŽ ÓKÓ" vÔqÒý ÓwÚ¡ÌA Ób ¿d¹ðÔ�uZÔK�« ]OÚqÓ� M�« w]NÓ—UË ÓðÔ�uZÔM�« ]NÓ—UÓ� K�« w]OÚqË ÓðÔkÚdÃÔ�« Ú×Ów]  sÓ

�«ÚLÓOÒXË ÓðÔkÚdÃÔ�« ÚLÓOÒXÓ  sÓ�« Ú×ÓwÒË ÓðÓdÚ“Ô‚Ô  ÓsÚð ÓAÓ¡UÔÐ GÓOÚdŠ fÓ»UÌ«بگو اى؛)٢٧ و ٢٦ / ٣ان،(آل عمر»
اهـىاهى ملك دهى و از هر كه خـوا خوپيامبر خدايا اى پادشاه ملك هستـى تـو هـر كـه ر
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دانى هر خير و نيكى بهار گراهى خوا خوت بخشى و هر كه راهى عزى و به هر كه خوبگير
ا درى و روز ر روز نهان سـاز)دها در پـرانايى شـب رست و تو تنها بر هر چـيـز تـودست تـو

اهىى و به هر كه خوانگيزنده برا از زده رده و مرا از مرنده ردانى و زحجاب شب ناپديد گر
ى بى\حساب عطا كنى».روز

احت سخن نگفته و تنها بـهل اين آيات و تفسير آنها به صرد شأن نزوسى در مور طبر
ح نقلل به اين شرى دو قو ول داشته يا خير.ا قبوم نيست آن رداخته كه معلوالى پرنقل أقو

(ص)ل خدا سون رده كه چول إبن عباس و أنس بن مالـك آورايتى از قو.رو١ ده است:كر

د گفتند:ا داد.منافقان و يهوم رس و روعده سلطنت فارد وده و به امت خوا فتح كرمكه ر
ل شـد.قع اين آيـه نـازم كجا.در ايـن مـوس و رو كجا و ملـك فـار(ص)هيهات، مـحـمـد

خ داد. درى رده در جنگ خندق كه در سال پنجم هـجـرح آورايتى ديگر به اين شـر.رو٢
ت سه بار بـر آنفت.حضـرقع كندن خندق سنگى پديد آمد كه آهـن بـر آن فـرو نـمـى\رمو

و صحابه تكبير گفتنـد.پـسى از آن سنگ شكست.د و با هر بار مقـدارد آورضربتى فرو
سدانب عالم مى\رلت اسلام به جوا خبر داد كه عنقريب آثار صوئيل مرد :«جبرموت فرحضر

ل شدند و منافقانى مشغوارگزاصحاب به شكرد».احى مسخر أهل اسلام مى\شوو همه نو
ب،خندق مى\كند وكين عرد از بيم مشرى است كه اين مرده گفتند:عجب كاراء كراستهز

٨٥ل شد.عده مى\دهد.پس اين آيه نازس و يمن وم و فارفتن روا به گران ريار

.و٨٦دهل قتاده و حسن نقل كرا از قوسى رسى نقل نخست طبر: شيخ طوانال مفسر اقو
ا نقلايت رهى هر دو رو،و گـرو٨٨مايت دو،و بعضى رو٨٧ل ايت اوان روخى از مفسـربر

٨٩ده\اند.كر

مس و رواست كه ملك فارند خو از خداو(ص)ده كه پيامبرى آورايت ديگرطى رو سيو
٩٠د.مول فرا نازا تعليم داد به اين دعا و اين آيه را به امت او بدهد پس خدا او رر

ت دانسته ود به عذاب دنيا و آخرا مشتمل بر تهديد يهو علامه طباطبايى اين دو آيه ر
٩١ند مى\داند.سط خداود تودن ملك از يهوا سلب كريكى از عذابها ر

.ضع١M فتنى نيست:سى پذيرايت هاى طبرائن زير روجه به قربا توسى: نقد و برر
نا بدول إبن عباس و أنس بن مالك رسل و قـوا مرل قتاده ران قوبعضى از مفسـرسندى :
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ف نظر از مشكل سـنـدى ايـن صرل:مان نـزوى با زگار.عدم سـاز٢ ٩٢سند دانستـه\انـد.
مانل آن و عدم تطبيق زمان نزول آيه با زايت سبب نزوانى رونقل\ها،مشكل ديگر ناهمخو

 مدنى)همين سوران سو آل عمر)هن سورچوه خندق است.مان اتفاق فتح مكه و غزول با زنزو
ه آن نيز داده شده است.ل يكبارت و احتمال نزوم هجرم و سوط به سال\هاى دوو مربو

ت ياا پس از فتح مكه؛يعنى:سال هشتم هجرل آيات ران نزونه مى\تـواين چگو بنابر
د ضمن اين كه ميان خوخ داده دانست.ت ره خندق كه در سال پنجم هجرط به غزومربو

ظاهر آيات نيز اين مطلب.عدم مطابقت با ظاهر آيه:٣ د.د دارجوى وگارنقل\ها نيز ناساز
ا سپاستى كه تعيين شده خـدا رى و عز در قبال پيـروز(ص)ت پيامبرساند كه حضـرا مى\رر

جهاقع با تو در ود.ى دارگارس كه هنوز محقق نشده ناسازم و فارگويد و اين امر با فتح رو
د در جبهه\هاىن يهود همچوگير با دشمنان خوان مدينه كه مسلمانان درايط خاص دوربه شر

ا در حجاز تجربهكز رلت اسلامى\و نظامى\و سياسى و متمرده\اند و تشكيل دون بوناگوگو
ل شده تاده است.اين آيات نازى بواقعى در حال شكل گيرده\اند و انقلابى به معناى وكر

ا تشريح كند.اين حقيقت ر
AÔq?Ú� K]c?s¹Ó" ÓH?ÓdÔÝ «ËÓ²?ÔGÚK?Ó³ÔÊu?Ó «ان»؛ب شدن كافـران:«مغـلـو آل عمـر)ه سور١٢.آيـه٩

ËÓðÔ×ÚAÓdÔÊËÓ≈ �Ół vÓNÓM]rÓË ÓÐ¾ÚfÓ�« ÚLNÓœUÔ  «بگو اى پيامبر به آنان كه كافر شدند؛«)١٢ / ٣ان،(آل عمر 
ديد كه بسيار بد جايگـاهـىاهيد شد و به جهنم محشـور   مـى\گـرب خودى مغلـوكه به زو
است».

ده است.ح زير نقل كراياتى به شرل» رول اين آيه،در «النزوسى در سبب نزو طبر
ار قينقاع جـمـعا در بازديان ر در جنگ بدر شد يهـو(ص)ى پيامبر اسـلام بعداز پيـروز

د:«پيش از آن كه آنچه بر سر قريش آمد بر سر شما نيز بيايد؛اسلام بياوريد» وموده فركر
لى اگر با ماات جنگى اطلاعاتى نداشتند ود دستوراب گفتند:آنان در مورديان در جويهو
ل شد كه بهكين مكه نازه مشر آيه دربارد ميدان مى\باشيـم.اهى ديد كه ما مرد نمايى خونبر
دهقتى كه كفار قريش در جنگ بدر شكست خور وند.ب مى\شودى در جنگ بدر مغلوزو

لى بعضىد.وب نمى\شوگز مغلوى است كه هرديان گفتند:اين همان پيامبردند يهوار كرو فر
ى شدندفتاران پيامبر دچار آن گرمانى كه در جنگ احد ياراز آنان گفتند:شتاب نكنيد و ز

ف با سىدند پس كعب بن أشرده گفتند:او پيامبر نيست و اسلام نيـاورديد كـرديان تريهو
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 با قريش هماهنگ شـدنـد.در ايـن(ص)د با پيامبـراى نبرفتند و بـرديان به مكـه رنفر از يهـو
٩٣ل شد.هنگام اين آيه ناز

ايت شيعـهمه و سعيد بن جبير از ابن عباس و نيـز روا به نقل عكـرل رل اوسى قو طبر
ده است.د به اين نقل اعتماد كرم مى\شودانسته كه معلو

دىقتى فنحاص يهوده كـه ومه آورطى از طريق إبن منذر از عكـر سيوان:ال مفسراقو
لد.اين آيه نـازا فريفته ساز او ر(ص)ى پيامبـرد كه نبايد پيروزت كره جنگ بدر قضـاودربار
ار بنى قينقـاعا در بازد كه فنحاص اين سخـن راضح است كه هيچ منافاتى نـدار و٩٤شد.

.بعضى هم با آيـات٩٥ديان بنى قينقاع دانسته\اندا يهود آيه ر اكثر مفسرين مورگفته باشد.
 ـ٥٥ �Ê]ý Ód]b�« ]ËÓ»«ÒŽ MÚbÓK�« ]t�« ]cs¹Ó" ÓHÓdÔ≈ انفال:«)ه سور٥٩  «ËÓNÔrÚ¹ ô ÔRÚ MÔÊu «\،كه)٥٥ / ٨(الانفال 

٩٦ده\اند.ا تائيد كرديان بنى قينقاع است آن رد يهودر مور

د هر دوكين و يهـو» با «تاء» آمده پس مشرÝÓ²ÔGÚKÓ³ÔÊuه به اين نكته ادبى كه «اء با اشار فر
كين بعـد از احـدا به سمت غلبه بر مـشـرم آيه رند،مفهـوار مى\گيـرداخل در خطاب آيه قـر

 در روز بدر كه(ص)ت پيامبران با استناد به اين سخن حضربعضى از مفسر٩٧دانسته است.
٩٨فته\اند.اپذيرايت مقاتل ركم إلى جهنم» روه،غالبكم و حاشرّ اللّدند: «إنموفر

٩٩كين مى\دانند.د مشرا در مورجه به ظاهر آيه رى و إبن عاشور نيز با تو بيضاو

جه به آيها با سياق آيه مناسب ندانسته و با تـوسى رايت\هاى طبـر علامه طباطبايى رو
كين ود مشرا در مورل آيه ر\…» نزوÊ]�« ]cs¹Ó" ÓHÓdÔ� «ËÓsÚð ÔGÚMwÓŽ ÓMÚNÔrÚ√ Ó ÚuÓ�«ÔNÔrÚË Ó√ ôÓËÚœôÔ¼Ôr≈سابق «

١٠٠ه احد مى\داند.پس از غزو

كين مى\داند كه از فـتـحى و مشرد و نصـارد همه كفار از يهـوا در مـور طيب نيز آيـه ر
١٠١مسلمانان در جنگ بدر مطلع شدند.

دان در مورد اجماع مفسرجوبا ول و سياق:ى با تاريخ نزوگارعدم سازسى:نقد و برر
ه آلا از آنجا كه سـورسد زيـرل علامه صحيح\تر به نظـر مـى\رسى،قـوايت نخست طبـررو

ان گفت آيه پس از جنگ هاى بدر و،مى\تـو١٠٢ل شدهان پس از جنگ بدر و احد نازعمر
ا خبر صريح ازآن  ـ خبر از آينده ـ است.زيرنه\هاى اعجاز قرل شده و يكى از نمواحد ناز

ديان مدينهن آيه تحقق يافت.يهولى نكشيد كه مضموط به آينده در آن است و طوامور مربو
ت آنان از هم متلاشـى شـد وكز قدره خيبر مهم تـريـن مـرهم شكسته شدنـد و در غـزودر
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.ضمن اين كه اين مطلب با سياق١٠٣ب شدنداى هميشه مغلوكان نيز در فتح مكه برمشر
…» درÊ]�« ]cs¹Ó" ÓHÓdÔ� «ËÓsÚð ÔGÚMwÓŽ ÓMÚNÔrÚ√ Ó ÚuÓ�«ÔNÔrÚË Ó√ ôÓËÚœôÔ¼Ôr≈ا آيه قبل «آيه مناسب\تر است.زير

١٠٤د كفار است.مور

ى:نتيجه گير 
هش نتايج زير به دست آمده است:در اين پژو

د تحليلارا در نظر داشته است و در موميت لفظ رجيح عمود ترارسى در اكثر موطبر.١
ده است.د كرا رلى رن سياق\ تاريخ\ فقه و…قوجه به ملاك\هايى چونيز با تو
ان گفت كه اين تفاسير در نـقـلت مى\تـوّد ساير تفاسير شيعـه و أهـل سـندر مور.٢

فته اند.ل تا حد زيادى از يكديگر تأثير گرايات اسباب النزورو
ش\هاى اجتهـادى،ان به رودن مفسرى آورن پنجم به بعد به علـت روتقريبا از قـر.٣

د.ايات بيشتر مشاهده مى\شوتحليل رو
ل مى\داننـد.قM به اسباب النـزوا متـوجه به نظر بعضى كه شنـاخـت آيـات ربا تو.٤

دآن،خوان،سياق و دلالت آيات ديگر قـر آل عمر)١٨٨ )مشاهده شد كه در آياتى نظير آيـه
ل نيست.ايات اسباب النزوقM به رواهگشا و مبين آيه است و شناخت آيه تنها متور

اد خاصى،نقل شده استى افرل ها،به منظور فضيلت سازبعضى از سبب نزو.٥ 
د. سياسى دار)ده و جنبهو اغلب ساختگى بو

» است،شبهه\هاى زيادى از(ع)ل هايى كه مبين انحصار به «اهلبيت.در شأن نزو٦ 
د كه البته قابل پاسخ است.د دارجودن آن ونگ كرت به خاطر كم رّان أهل سنطريق مفسر
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.١١٦ / ١ر المنثور، ّ.الد١
.١١١ / ٢٧سائل الشيعة،.و٢
./١٣٧آن در اسلام«طباطبايى».قر٣
آن ا «إبن؛ تفسير القر٣٤٦  ـ ٣٤٥  / ٨.مفاتيح الغيب، ٤

.٢٠٥ / ٣؛التحرير و التنوير،٩٦ ـ ٩٥ / ٢كثير»،
.١٦ / ٤ان،.الميز٥
.٨٣٢ / ٢.مجمع البيان،٦
.٨٩٦ /.همان ٧
.٧٦٦ /. همان ٨
.٨٧٦ /.همان ٩

.١١ / ٣.همان،١٠
.٨٣٢ / ٢.همان،١١
/ ٢ر المنثور،ّ؛ الد١٩٨ / ٤آن ،.الجامع لأحكام القر١٢

٧٠.
/ ١؛المحرر ، ٥ / ٣؛ التبيان،٥٧ / ٤.جامع البيان،١٣

؛٢١٨ / ٣؛كنز الدقائق،٥٩ / ٥ض الجنان،؛ رو٥٠٥
.٤١٦ / ١اجم ، ؛ تاج التر٣٣١ / ٢منهج الصادقين،

.٣٥٥ / ٨.مفاتيح الغيب،١٤
.٤١٢ / ١؛ الكشاف،٥٠٣ / ١.معالم التنزيل،١٥
.٢٦٦ ـ ٢٦٥ / ٢ح المعانى،.رو١٦
.٩ / ٤ان،.الميز١٧
.٢٤٠ / ١.خلاصة المنهج،١٨
.٦٨٦ / ١هان،؛ البر١٩٧ / ١. التفسير «عياشى»،١٩
.٩٥ / ٥.تسنيم، ٢٠
.٣٢٤ ـ ٣٢٣ / ٥آن «طالقانى»،ى از قرتو.پر٢١
.٧٧٥ / ٢.مجمع البيان،٢٢
.٣٧٣ / ١؛ الكشاف،٤٢ / ٢ر المنثور،ّ.الد٢٣
؛ معالم٩١ / ٣؛ الكشM و البيان،٤٩٩ / ٢.التبيان،٢٤

؛١١١ / ٤آن،؛ الجامع لأحكام القر٤٥٦ / ١التنزيل،
؛٥٠ / ٢؛ تفسير إبن كثير،٢٥٨ / ٨مفاتيح الغيب،

.١٢٦ / ٣؛ التحرير و التنوير،١٩٢ / ٢ح المعانى،رو

ضرو؛ ٢٢٢ ـ ٢٢١؛ جامع البيان،١٠٥ / ١.تفسير قمى،٢٥
/ ١  جـيـز،؛المـحـرر الـو٣٨٢ / ٤ح الـجـنـان،الجـنـان و رو

؛١٣٠ / ٣؛كـنـز الـدقـائـق ،٣٥٤ / ١؛نـور الـثـقـلـيـن،٤٥٣
.٦١٥ / ٢نه،؛ تفسير نمو٢٥٦ / ٣ان،الميز

.٢٥٦ / ٣ان،.الميز٢٦
.٦٥ / ٦حمان،اهب الر.مو٢٧
.٢٩٩ / ١حمن،.آلاء الر٢٨
١٩٠ / ٩ار،؛ بحـار الأنـو١٦٩ / ٣سـائـل،ك الـو.مسـتـدر٢٩

.٦٢ / ٨١و:همان،
.٣٥٤ / ١؛ نور الثقلين،١٠٥ / ١.تفسير قمى،٣٠
جال؛ معجم الر٣٨٦ / ٣.الاصابة «إبن حجر»،٣١

.٢٢٦/٣ مجمع البيان، ٣٢.
.٢٢٦ / ٣.جامع البيان،٣٣
.٤٣ / ٢ر المنثور،ّ.الد٣٤
؛ تفسيـر٢٩٥ / ١اد المسير،؛ ز٤٥٧ / ١.معالم التنـزيـل،٣٥

.٢٦٣ ـ ٢٦١ / ٣ان،؛ الميز٥١ / ٢إبن كثير،
؛مفـاتـيـح٥٠٥ / ٢؛ التـبـيـان،٢٨٥ / ١.تفسـيـر مـقـاتـل،٣٦

/ ٣ح الجنان،            ض الجنان و رو؛ رو٢٦٢ / ٨الغيب،
/ ٢ح البـيـان، ؛ تفـسـيـر رو٢٤ / ٢ار التنـزيـل،؛ انـو٣٩٠

؛١٣١ / ٣؛التحرير و التنوير، ١٩٤ / ٢ح المعانى،؛رو٥٢
.٢٥٢ / ٣؛ أطيب البيان،          ٦٢٠ / ٢نه،تفسير نمو

.٦٤٢ / ١هان،؛ البر١٠٦ / ١.تفسير قمى،٣٧
.٢٦٥ / ٣؛اسد الغابة،٣٢٠ / ٢.الاصابة،٣٨
.٣٨٥ / ١١ان،؛الميز٩ / ٢٦ى،.تاريخ طبر٣٩
.٨٥ / ١ان، ؛تفسير و مفسر٤١٩ /.سير اعلام النبلاء ٤٠
.٧٧٨ / ٢.مجمع البيان،٤٢
.٤٨٤ / ٢؛تفسير مقاتل،٩٩ / ٣.الكشM و البيان،٤٣
.٤٤ / ٢.الدر المنثور،٤٤
الكشM؛ ٥٠٦ / ٢؛التبيان،٢٣٠ ـ ٢٢٩ / ٣.جامع البيان،٤٥

.٤٦٠ / ١جيز،؛المحرر الو٩٩ـ ٩٨ / ٣و البيان،
.٢٦٥ / ٨.مفاتيح الغيب،٤٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.١٩٦ / ٢ح المعانى،.رو٤٧
١؛ الكشاف،    ٣٩٤ / ٤ح الجنان،ض الجنان و رو.رو٤٨

٢؛منهج الصادقين،        ٢٤ / ٢ار التنزيل،؛انو٣٧٦ /
كنز ؛٦٤٣ / ١هـان،؛البر٣٥٥ / ١؛ نور الثقلـيـن،٢٥٨ /

 ـ٢٠٥ / ٥آن،ى از قـرتـو؛ پـر١٣٦ ـ ١٣٥ / ٣الـدقـائـق،
٢٠٦.

؛٢٩٦ / ١اد المـسـيـر،؛ز٤٥٩ / ١.معالـم الـتـنـزيـل،٤٩
/ ٢؛ تفسير إبن كثير،١٢٠ / ٤آن،الجامع لأحكام القر

؛الـتـفـسـيـر الـحـديــث٤٤ / ٢ر الـمـنـثــور،ّ؛الـد٥٤
.١٧٣ / ٧ه»،«دروز

.٢٧٣ / ٣ان،.الميز٥٠
/ ٢ى،؛تاريخ طـبـر١٦٠ /ة النبويـة «إبـن هـشـام» .سيـر٥١

٤٩٢.
.١٠٦ /.تفسير قمى ٥٢
/ت «حسينى اصـفـهـانـى» ّد و مسيحـيحى بر يهـوش و.نگـر٥٣

٣٧٠.
.٦٤٣ / ١هان،.البر٥٤
.٨٧٣ / ٢.مجمع البيان،٥٥
.٩١ / ٢ر المنثور،ّ.الد٥٦
/ ٤آن،  ؛ الجامع لأحكام القـر١٠٢ / ٤.جامع البيان،٥٧

٢٥٥.
.٥٧ / ٤ان،.الميز٥٨
.٨٩ / ١؛ تفسير المبين،٤١٢ / ٩.مفاتيح الغيب،٥٩
؛ التـفـسـيـر١٣٢ / ٥ح الـجـنـان،ض الجـنـان و رو.رو٦٠

.٢٥٩ / ٧الحديث،
.٧٠٩ / ١هان،؛البر٩٢ / ٣سى»،.الامالى «طو٦١
؛كنـز٤٠٦ / ١؛نور الثقلـيـن،١٢٧ / ١.تفسير قـمـى،٦٢

.٢٥٤ / ٣الدقائق،
.٩٣ / ٦؛ تفسير تسنيم،٧٠ / ٤ان،.الميز٦٣
.٨٩٨ / ٢.مجمع البيان،٦٤
.٩٢ /ل ؛لباب النقو١٠٦ / ٢ر المنثور،ّ.الد٦٥
/ ١اد الـمــســيــر،؛ز٥٤٧ / ١.مـعــالــم الــتــنــزيــل،٦٦

.٢٩٤ / ٤آن،؛الجامع لأحكام القر٣٥٤
.٤٤٦ / ٩.مفاتيح الغيب،٦٧
.٢٩٤ / ٤آن،. الجامع لأحكام القر٦٨
.٣٥٢ / ٢ح المعانى،.رو٦٩
/ ٣؛ التبيان،٣١٩ / ١.تفسير مقاتل بن سليمان،٧٠

.١٨٧ / ٥ح الجنان،ض الجنان و رو؛رو٦٥
/ ٣؛أطيب البيـان،٢٨٠ / ٧.التفسير الحـديـث،٧١

٤٤٣.
/ ١؛ الكشـاف،١٣٠ ـ ١٢٩  / ٤.جامع البـيـان،٧٢

؛ تفسيـر ابـن٥٤٨ / ١جيـز،؛ المحـرر الـو٤٤٧
ىتو؛ پر٣٤٩ / ٣فان،ن العر؛ مخز١٥٠ / ٢كثير،

.٣٤٩ / ٣آن،از قر
.٨٣ ـ ٨٢ / ٤ان،.الميز٧٣
؛١٢٧ /؛ تفسير عياشـى١٢٧ / ١.تفسير قـمـى،٧٤

/ ١؛نـور الـثـقـلـيــن،١٠٦ / ٢ر الـمـنـثــور،ّالـد
.٢٧٧ / ٣؛كنز الدقائق،٧١٧ / ١هان،؛البر٤١٦

.٨٥ / ٤ان،.الميز٧٥
.٦٠٩ / ٢.مجمع البيان،٧٦
.١٠٩ / ٢ر المنثور،ّ.الد٧٧
.١٣٩ / ٤.جامع البيان،٧٨
.٣٧٥ / ٢ار،ار و عدة الأبر.كشM الاسر٧٩
.٤٥٧ / ٩.مفاتيح الغيب،٨٠
.٥٤ / ٢ار التنزيل،؛ أنو٧٧ ـ ٧٦ / ٣.التبيان،٨١
 ـ١٢٨ / ١.تفسير قمى،٨٢ ؛٧٢٣ / ١هان،؛البر١٢٩ 

.٢٨٩ / ٣كنز الدقائق،
.٨٥ / ١ل «حجتى»،.اسباب النزو٨٣
.٥٣ / ٢ار التنزيل،.أنو٨٤
.٧٢٦ / ٢.مجمع البيان،٨٥
.٤٣١ / ٣.التبيان،٨٦
٣؛جامع البيان،٢٦٩  / ١.همان؛ تفسير مقاتل،٨٧

/ ١؛ الكشاف،٤٢٥ / ١؛ معالم التنزيل،١٤٨ /
؛الدر٥٤ / ٤آن،؛ الجـامـع لأحـكـام الـقـر٣٥٠
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؛ التحرير١٠٨ / ٢ح المعانى،؛ رو١٤ / ٢المنثور،
.٧٠ / ٣و التنوير،

؛١٨ / ٢ح البيان،؛ تفسير رو١١ / ٢ار التنزيل،.أنو٨٨
.٥٨٢ / ١٣تسنيم،

/ ٨؛ مفاتيح الغيب،٤١ ـ ٤٠ / ٣البيان،.الكشM و٨٩
 ـ٢٤٨ / ٤ح الجنان،ض الجنان و رو؛رو١٨٦  ٢٤٩.

.١٤ / ٢ر المنثور،ّ.الد٩٠
.١٢٨ / ٣ان،.الميز٩١
؛معالم٣٥٠ / ١؛ الكشاف،١٤٨ / ٣.جامع البيان،٩٢

.٤٢٥ / ١التنزيل،
.٧٠٦ / ٢.مجمع البيان،٩٣
.١٠ / ٢ر المنثور،ّ.الد٩٤
؛١٢٨ / ٣؛ جامع الـبـيـان،٩٧ / ١.تفسـيـر قـمـى،٩٥

؛ معالم١٥٤ / ٧؛ مفاتيح الغيب،٤٠٦ / ٢التبيان، 
؛ نـور٦٠١ / ١هـان،؛ الـبــر٤١٥ / ١الـتـنـزيــل،  

؛ كـنـز٣٢٠ / ١؛ تفسير الـصـافـى؛٣٢٠ / ١الثقـلـيـن،
جمه بيـان؛ تر٩٢ / ٢ح المعانـى،؛ رو٤٨ / ٣الدقائـق،
.٢٨ / ٢؛ تفسير أحسن الحديث،١٩٩ / ٣السعادة،

.١٢٥ / ٧.التفسير الحديث،٩٦
.١٩١ / ١آن،.معانى القر٩٧
؛٤١٥ / ١؛ معالم التـنـزيـل،٢٦٥ / ١.تفسير مـقـاتـل،٩٨

.٢٠ / ٣الكشM و البيان،
؛ تفسير٣٤ / ٣؛ التحرير و التنوير،٧ / ٢ار التنزيل،.انو٩٩

.٢٩ / ٢ى،اثنا عشر
.٩٢ / ٣ان،.الميز١٠٠
.١٢١ ـ ١٢٠ / ٣.أطيب البيان،١٠١
.٢٠١ / ٢ة النبوية ،؛ السير٣٦ / ٢.تسنيم،١٠٢
.٤٥١ / ٢نه،.تفسير نمو١٠٣
.٩٢ / ٣ان،.الميز١٠٤


